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 بـه ) عرفات بـه مشـعر الحـرام    کوچ حاجيان از
ايشــان از تــن چنــد  کــه ، پــس از آنتمــيم بنــي

 معاوية ،نواده اُسيد ،اين منصب بودند دار عهده
 ١.گرفـت  عهـده ايـن منصـب را بـه     ،بن شريف

فرزند او مخاشن بن معاويه نيز از داوران عرب 
از نوادگان او، معاويه  ،يب بغداديابن حب ٢.بود

ــن اوس را دانســته کــه  يانکســ از و صلصــل ب
شــعر بــازار عکــاظ را  يت موســم و داوريــولا
ابوهالـه  از تبـار او،   ٣.اند داشتهبر عهده  زمان هم

ــرت     ــوهر حض ــه ش ــت ک ــن زراره اس ــاش ب نب
حـارث   از همـين تبـار اسـت    ٤.بـود  3يجهخد

پسر ابوهاله که پس از مسلمان شدن در مکـه و  
ي مشــرکان در بــا برخـ ـدر ســتيز  ،اظهــار آن

 ٥.دکشــته شــ يمــانير رکــن يــز ،مســجدالحرام
 عـرب  شـاعران کـه از  اوس بن حجـر  همچنين 

از  ،بـن ربيـع   حنظلـة و  ٦بـوده  روزگار جاهليت
  ٧.هستند نسلهمين نيز از  9کاتبان رسول خدا
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، و زرکلـي  ر، به كوشش زكا.)ق٢٧٩.م(البلاذري 
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، پيروان مذهب کلامي اشـعري  :هاشاعر

ــراوان در   ــروان ف ــوران و پي داراي دانش

  حرمين شريفين

 از مـذاهب کلامـي   اشـعريان مکتب کلامي 
ــنت  ــل س ــت اه ــان. اس ــذار بني ــب   گ ــن مکت اي

او بـه ابـو   . ابوالحسن علـي بـن اسـماعيل اسـت    
نسـب   9پيامبر گراميصحابي  ،موسي اشعري

ــي ــرد و  م ــن رو، ب ــعري  از اي ــن اش ــه ابوالحس ب
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 .ق۲۶۰ بـه سـال  ابوالحسن  ١.هرت يافته استش
در بغـداد   .ق۳۲۴ بـه سـال  و  زاده شددر بصره 

ــت ــروان  ٢.درگذش ــه از پي ــان او هم ــل  نياک اه
او را بـه   ،پـدرش هنگـام وفـات   . بودند حديث

سپرد کـه او   .)ق۲۸۵.م(زکريا بن يحيي ساجي 
و شافعي مـذهب   اهل حديث نيز از دانشمندان

يــا بــن يحيــي و حــديث را نــزد زکر وي ٣.بــود
و از  ٤گرفـت بصـره فرا  ديگر محـدثان آن روزِ 
فقيـه   .)ق۳۴۰.م(وزي ردرس فقه ابواسـحاق م ـ 

در بصره بـه حـوزه    او ٥.شافعي بهره برد مشهور
 ابــوعلي جبــايي ،درس مــتکلم نامــدار معتزلــي

شاگردي او نزد ابـوعلي   ٦.راه يافت .)ق۳۰۳.م(
بـه   ، سـبب شـد کـه   با وي بلندمدتهمراهي و 

سالگي  ۴۰او تا  :اند گفته. بگرايد اعتزالمکتب 
در کـلام   چنـان و  ٧طرفدار مکتب اعتـزال بـود  

معتزله سرآمد شد که گاه به نيابت از ابـوعلي،  
  ٨.گرفت مي بر عهدهمجالس مناظره را  هادار

ــم ــرين  مه ــدادت ــه    رخ ــعري ک ــدگي اش زن
، گيري مکتـب اشـعري را در پـي داشـت     شکل
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 هنگـام . دکلامـي او بـو   هـاي  تحول در گرايش
ــن   گــزارش  .ق۳۰۰را حــدود ســال رخــداد اي
روز يك ابن نديم، در  گزارشبرابر  ٩.اند کرده

جمعه ابوالحسن وارد مسجد جامع بصره شد و 
ــه و   در خطابــه ــه رد معتزل ــا صــداي بلنــد ب اي ب

از جملـه خلــق   ،تخطئـه باورهـاي پيشـين خـود    
پرداخـت و از عقايـد    ،يت خداؤقرآن و نفي ر

 ،عساکرابن به گفته  ١٠.گرفت کناره اش گذشته
مـل  کرد که مـدتي را بـه تأ   نمسجد اعلا او در

عقلـي نتوانسـته بـه     ادلهاز طريق سپري کرده و 
با هدايت الهي و سرانجام حقيقت دست يابد و 
 پيشـين بطـلان باورهـاي    ،مطالعه کتاب و سنت

  ١١.براي او روشن شده است
ــاره ــعري از    درب ــن اش ــي ابوالحس رويگردان

از  .در ميان استنيز  ي ديگريها يدگاهد ،معتزله
ابوعلي جبـايي در منـاظره بـا    اند که  گفته جمله

 رخيب ١٢.بارها شکست خورد ابوالحسن اشعري
ــي    ــان عباس ــي حاکم ــارهاي سياس ــك(فش : ح

گرايـان را دليـل    بر معتزله و عقل .)ق۶۵۶ـ۱۳۲
شماري  ١٣.اند دانسته رويکرداين تحول و تغيير 

اند که ابوالحسن در  دهاين تحليل را به دست دا
                                                                       

ــل و النحــل، شهرســتاني، ج. ٩ ــذب ٩٤-٨٥، ص١المل ــين ک ؛ تبي
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.٢٥، ص٢الملل و النحل، سبحاني، ج. ١٣
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ي فاحش يافـت کـه   يخطاها اهل حديث عقايد
ــلاح آن ــز   اصـ ــا جـ ــق هـ ــوايي و از طريـ همنـ
ها و مخالفت با معتزله صـورت   آن  همبستگي با

صـريح   رويکردهاياين تحليل با  ١.گرفت نمي
بـه نظـر    ٢.معتزله پذيرفته نيست برابر دراشعري 

اهـل   پرورش او در محيطي که همه به رسد مي
توانــد از  ينيــز مــ ،انــد گــرايش داشــته ديثحــ

ــل   ــه عق ــت او از جرگ ــل بازگش ــان  عوام گراي
  .معتزلي باشد

ــعري داراي  ــتهاش ــاي نگاش ــيار  ه ــتبس . اس
. انـد  اثر شـمرده  ۲۳۰او را تا  هاي نگاشتهبرخي 

آثار بـر   ٣.اثر او را نام برده است ۹۸ابن عساکر 
عن اصول  الابانة :عبارتند ازاشعري  هجاي ماند

 ،اللمع في الرد علي اهل الزيـغ و البـدع  ، يانهالد
تـرين منـابع در    از کهـن  کـه مقالات الاسلاميين

ــ ــه ف ــت رزمين ــان اس ــد آن ــان  ،ق و عقاي استحس

 و رسـاله اهـل الثغـر   و  ،الخوض في علم الکلام
تدوين آثـار اشـعري    زمانيدر تحليل  ٤.الايمان

توان به اين نتيجه رسيد که اشعري اگر چـه   مي
اهل  گرداني از اعتزال و گرويدن بهپس از روي

ــه رد  الابانـــهکتـــاب  ،ســـنت را نگاشـــت و بـ
کامل افکار احمد  پذيرشهاي معتزله و  انديشه

آثــاري تــأليف  بعــدها بــا ،بــن حنبــل پرداخــت
                                                                       

  .٢٣٥، ص١تاريخ فرق اسلامي، ج. ١

.٣٤٧، ص٣طبقات الشافعية الکبري، ج. ٢

  .١٢٩فتري، صتبيين کذب الم. ٣

؛ ٨٧، ص١٥؛ سـير اعـلام النـبلاء، ج   ١٩دفع شـبه التشـبيه، ص  . ٤

.٣١٩، ص١تاريخ فلسفه در اسلام، ج

 کوشيد با رويکردي عقلي عقايد اللمعهمچون 
رسـاله  تـأليف   کنـد و بـا   اثبـات را  اهل حديث

نقـد و   بـه  استحسان الخـوض فـي علـم الکـلام    
در تحريم مباحث عقلي  حنبليانتخطئه ديدگاه 

ــش و ــت  دان ــلام پرداخ ــاله  . ک ــن رس او در اي
ــي ــد کــه   م ــائل کوشــد نشــان ده ــل در مس عق

  .است شناختعقيدتي يکي از منابع 
اشـعري  هـاي   ديـدگاه  بـه آثـار و   يگاهدر ن

بــا دو رويــارويي  کــه او درتــوان دريافــت  مــي
شـيده  کو اهـل حـديث   افراطي معتزله و جريان

است راهي ميانه بجويد تا عقايد اسـلامي را از  
 يـان گرا يان معتزلـه و ظـاهر  گرا هاي عقل لغزش

در  ، وياز همـين رو  .نجات دهـد  اهل حديث
معتزله هاي  ديدگاه همه آثارش يکسره به ابطال

 ؛نپرداخـت  اهـل حـديث   هـاي  ديدگاه و اثبات
 ٥.ميانه برگزيـد  يراه ،بلکه به تعبير ابن خلدون

 .اسـت  نقل و عقـل از  گيري بهرهشعري ا روش
 بـر عقـل مقـدم    نقـل را  ،البته در مقـام تعـارض  

ظـواهر ديـن را در مبحـث     که چنان ؛٦شمرد مي
صفات ذات و صفات خبريـه و چنـدين مسـئله    

 اهـل حـديث   ديگر بر عقـل مقـدم داشـته و بـا    
اگر دين  ،اشعري به باور ٧.همراهي کرده است

کليف را عقل قدرت تشخيص ت ،وحياني نباشد
                                                                       

  .٤٦٤مقدمه ابن خلدون، ص. ٥

؛ الحاشـية  ٥٥؛ شرح العقائـد النسـفيه، ص  ٣٠مقالات الشيخ، ص. ٦

.١٥٠علي الهيات، ص

، ١؛ الملل و النحـل، شهرسـتاني، ج  ٥١٥، ص٤المحرر الوجيز، ج. ٧

.٦٢١؛ اضواء علي عقائد الشيعه، ص١٠٠، ٩٢ص
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پــيش رو  و توقــفشــك نــدارد و راهــي جــز 
متکلمان اشعري بعدها نيـز بـر    ١.نخواهد داشت

 از ،غزالـي  کـه  چنان ؛همين اعتدال پاي فشردند
ــوران  ــعري دانش ــدار اش ــوان   ،نام ــا عن ــابي ب کت

گـذرا   يگـاه با ن. نگاشت الاقتصاد في الاعتقاد
اهـل   هـاي کلامـي معتزلـه و    ترين تقابـل  به مهم

در  اشــعريانهــاي  ديــدگاه در و تأمــل حــديث
 روي توان به روشني ميانه همان موضوعات، مي

  .دريافت اشعريانهاي  در انديشهرا 
 موضوعات جـدلي ميـان معتزلـه و    �

موضـوعات جـدلي    تـرين  مهـم : اهل حديث
هاي کلامي  ميان معتزله واهل حديث و ديدگاه

ــعريان ــه در اش ــارويي  ک ــدگاهروي ــا دي ــاي  ب ه
   :عبارتند از ،اند هگرفتکلامي معتزله شکل 

در برخــي از آيــات : صــفات خبــري. �۱
خداوند به صـفاتي ماننـد صـفات     ،قرآن کريم

ماننـد داشـتن چشـم     ؛انسان وصف شـده اسـت  
چهـره  ، و )۷۵، ۳۸/ص(، دسـت  )۱۴، ۵۴/قمر(
، ۲۰/طه( .و نشستن بر عرش) ۲۷، ۵۵/الرحمن(
خبـري گوينـد کـه     از اين رواين صفات را ) ۵

بلکـه کتـاب    ،نشـده اقامـه  ها  ر آنعقلي ب يدليل
 ٢.خبر داده اسـت  ها خدا يا روايتي متواتر از آن

را بـه  هـا   ويژگـي ايـن   اهل حديث يانگرا ظاهر
ــد را    ــه و خداون ــاهري پذيرفت ــاي ظ ــان معن هم

                                                                       

ــالات الشــيخ، ص. ١ ــل و النحــل، شهرســتاني، ج٣٠١مق ، ١؛ المل

  .١٠٢-١٠١ص

.۳۱۷الالهيات، ص. ٢

معتزله . اند شمرده داراي چشم و گوش و چهره
را برگزيده و  تأويلروش  ،در تفسير اين آيات

ــداي منــزه  فات انســانيرا از ايــن صـ ـ والا خ
آنان چشم را به عنايت، دست را بـه   .اند دانسته
 تأويـل و احاطـه  تملـك  را به  ءو استوا ،قدرت

اشعري در ايـن مسـئله روشـي ميانـه      ٣.اند ردهک
برگزيد و بر آن شد که خداوند حقيقتاً صفات 

ولي چگونگي اين صفات بـر   ؛را دارد ياد شده
رت هـا را بـه صــو   مـا روشـن نيسـت و بايـد آن    

  ٤.بپذيريم» فيکَلابِ«
در آيـات فـراوان   : صفات ازلي خدا. �۲

، دانـش  خداوند به صـفاتي چـون   ،قرآن کريم
آن وصــف هماننــد ، اراده و زنــدگانيقـدرت،  

هـا عـين    آيـا حقيقـت آن   که ايندر . شده است
هـاي   ذات الهي است يا زايد بر آن، همـه فرقـه  

ه و يــامام. نيســتندديــدگاه يــك داراي کلامــي 
صفات ازلي خدا را عـين ذات او   ،ر معتزلهبيشت
بـه  ) ههمشـبِّ ( اهل حـديث  دانند و شماري از مي

 ٥.دارنـد بـاور  هـا بـا ذات    زيادت و مغايرت آن
اشــعري در ايــن موضــوع نظريــه زيــادت را     

رفع شبهه تعـدد قـدما، ايـن     رايولي ب؛ برگزيد
 قيد را افزود که اين صفات ازلي نـه عـين ذات  

يـت خـود   در واقع اگرچه ،نه غير ذات و ندهست
                                                                       

  .٤٦-٤٤، ص٨؛ شرح المواقف، ج٥٢، ص٣الکشاف، ج. ٣

؛ الملــل و ٢١٥، ٢١١؛ مقــالات الاســلاميين، ص٢٢الابانـه، ص . ٤

  .١٠٤-١٠٣، ص١النحل، شهرستاني، ج

؛ الملـل و النحـل، شهرسـتاني،    ٣٢٥-٣٢٤فرق بين الفرق، صال. ٥

  .١٤، ص١ج
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 اشـعريان  به ديگر سـخن،  ١.ندهست قائم به ذات
ذات و صـفات را   ،ذهني و مفهـومي  گاهاز ديد

بيروني، مصداق لحاظ از ولي  ؛دانند دو چيز مي
بيش از حقيقت ذات خداوند بر آنند که چيزي 

  ٢.وجود ندارد
مسـئله   :حدوث و قـدم کـلام الهـي   . �۳

تـرين مبحـث    يحدوث و قدم کلام الهي جنجال
و معتزلـه بـوده    اهل حديث کلامي ستيزهايدر 

 نظـر هسـتند؛   همدر متکلم بودن خدا همه . است
آيـا ماننـد    کـه  ايـن ولي در حقيقت کلام الهي و 

از صـفات ذات اسـت يـا ماننـد      دانـش  قدرت و
 .از صفات فعل، اختلاف دارنـد  و رزق آفرينش

کلام خـدا   ،از جمله احمد بن حنبل اهل حديث
داننـد و بـر ايـن     مان اصوات و حـروف مـي  را ه

باورند که اصوات و حروف قائم به ذات الهي و 
قـرآن   ،به گفتـه احمـد بـن حنبـل     ٣.ندهست قديم

کلام الهي است و آفريده نيست و هر کـس بـه   
 آنـان . کـافر اسـت   ،آفريده بودن آن معتقد باشد

 ٤.شـمرند  نمـي  نيـز جـايز  را توقف در اين مسـئله  
 ٥.را بــاور دارنــد کــلام الهــي قــدمهــم  اشــعريان

انـد کـه حتـي     پيش رفتهجا  آن بسياري از آنان تا
  ٦.اند جلد قرآن را نيز قديم و ازلي دانسته

                                                                       

  .٩٥، ٦١، ص١الملل و النحل، شهرستاني، ج. ١

.٤٥، ص٨؛ شرح المواقف، ج١٣٩-١٣٨جامع الاسرار، ص. ٢

.٥١٧مقالات الاسلاميين، ص. ٣

  .٢٠٦؛ الالهيات، ص٢٦٩، ص٦تاريخ بغداد، ج. ٤

  .۲۳الابانه، ص. ٥

؛ شرح الاسـاس الکبيـر،   ٩٦، ص١رستاني، جالملل و النحل، شه. ٦

  .١٠٢، ص٢ج

ــر ــه کــلام خــدا را اصــوات و   ،در براب معتزل
دانند و بر حـدوث   حروف و از صفات فعل مي

 ، شناسـه اين بـاور  ٧.ورزند کلام الهي اصرار مي
آميختـه شـدن   . دآي ـ مـي  شـمار   بـه آيين اعتزال 

مبحث حـدوث و قـدم کـلام الهـي بـا مسـائل       
تلـخ   رخـدادهاي سياسي و اقدامات حاکمـان،  

اشـعري در ايـن    ٨.را پديد آورد» محنت«دوره 
 او ديـدگاه  .ميانـه برگزيـد   يکلامـي راه ـ  ستيز

در ذاتـي بـودن صـفت     حنبليـان و  اهل حديث
تکلم و قديم بودن آن را پـذيرفت و بـه نقـد و    

البتـه  . ث کلام الهـي پرداخـت  نفي نظريه حدو
که کلام خدا اصـوات و حـروف   کرد تصريح 

بلکه کلام او نفسي و به ذات خدا قـائم   ،نيست
حـروف و اصـوات کـه    وي،  گاهاز ديد ٩.است

راهي بـراي ابـراز کـلام نفسـي      ،اند کلام لفظي
 ،قديم و کـلام لفظـي   ،کلام نفسي پس. هستند

 کـلام الهـي  او،  در ديـدگاه حتي . حادث است
بـه اذن خـدا   نيـز   تواند بدون عبارت و لفـظ  مي

پيـامبر  و  7موسـي  بـراي  که چنان ؛شنيده شود
البتـه بـراي    .در معراج تحقـق يافـت   9ميگرا 

در تبيـين   ١٠.شنوندگان عادي لفـظ لازم اسـت  
عبـارات و الفـاظي کـه     :انـد  گفتهنظريه اشعري 

                                                                       

، ٢؛ شـرح الاسـاس الکبيـر، ج   ٣٥٨شرح الاصول الخمسـه، ص . ٧

.١٠٣-١٠٢ص

  .۲۲۰الالهيات، ص. ٨

؛ شـرح العقائـد النسـفيه،    ٣٤-٣٣؛ اللمـع، ص ٨٧-٦٣الابانه، ص. ٩

  .٤٤-٤٣ص

  .٦٠؛ مقالات الشيخ، ص٦٤-٦٣الابانه، ص. ١٠



557اشاعره

هـايي   ، دليلکنند ميفرشتگان بر پيامبران وحي 
مخلـوق و   ،ستند و دليل و نشانهبر کلام ازلي ه

. قديم و ازلي اسـت  ،ولي مدلول ؛حادث است
 بعـد هـاي   کلمان اشـعري در دوره شماري از مت

اند کـه مقصـود    اين نکته برآمده يصدد القادر
، همـان حـدوث   معتزله از حدوث کـلام الهـي  

از قدمت  اشعريانمقصود  که چنان لفظي است؛
  ١.کلام نفسي است ،کلام الهي

از مسائل اختلافـي ميـان   : ق افعالخل. �۴
خلـق  «يـا  » قـدر «له ئمس ـ ،يـان ظاهرگرامعتزله و 

که آيا انسان اختلاف دارند آنان  .است» اعمال
 آفريننــده افعــال ارادي خــويش اســت يــا خــدا

معتزله با هدف دفاع از . او است آفريننده افعال
نظريــه تفــويض را  ،عــدل و حکمــت خداونــد

نسـان را از قلمــرو  برگزيـده و افعـال اختيــاري ا  
اراده و قدر الهي بيرون دانسته و انسان را خالق 

يـان  گرا ظاهر ،در برابر. اند شمرده افعال خويش
با هدف دفاع از فراگيري اراده و قدرت الهـي  

جبـر  عقيـده  بـه   ،و نيز اصل توحيد در خالقيت
خالقيت را از انسان نفي گونه  هرروي آورده و 

 ، رااعـات و معاصـي  اعم از ط ،کرده و افعال او
خلـق  «از اين عقيـده بـه   . اند دانسته مخلوق خدا

اشعري  ،در اين موضوع ٢.شود تعبير مي» اعمال
 اعمال را برگزيد و تصريح کرد که نظريه خلق

بـا وجـود    .»إن أعمال العباد مخلوقة الله مقدوره«
                                                                       

.١٠٦، ص٨رح المواقف، ج؛ ش١٤٤، ص٤شرح المقاصد، ج. ١

.٢٥٧، ص١؛ الفصول المهمه، ج١٢٧، ص٢شرح المقاصد، ج. ٢

رفــت از پــذيرش پيامــدهاي  بــراي بــرون ايــن،
قبح  ،طاقيلاف ما ينظريه خلق اعمال مانند تکل

و  ،ديــعبــث بــودن وعــد و وع ،و عقــاب کيفــر
، طانيش ـ بنده اش از يمضرتر بودن خداوند برا

از سـوي ضـرار بـن     پيشـتر نظريه کسب را کـه  
عمر و حسين بن محمد بن عبداالله نجار مطـرح  

خداوند خالق افعال  :گفتشده بود، برگزيد و 
و  ؛آن کننـده  کسـب ارادي انسان است و انسان 

ــر  در ــهبراب ــالش ب ــبب   اعم ــب،س ــئول  کس مس
  ٣.ستا

دانشـمندان کـلام    کسب،در تفسير حقيقت 
ــعري ــدگاه اش ــاي  دي ــاگونه ــددار گون در  ٤.ن

کسـب بـه معنـاي مقارنـت      ،ترين تفسير مشهور
وجود فعل با قدرت و اراده انسان است، بـدون  

قــدرت و اراده او در تحقــق فعــل اثــر  کــه ايــن
ــد ــته باش ــمندان   ٥.داش ــش دانش ــم کوش ــه رغ ب

برخـي   ،اشعري در تبيين و توجيه نظريه کسـب 
آن را مـبهم و معماگونـه و    اشـعري از محققان 

  ٦.اند تعبيري ديگر از جبر به شمار آورده
برخي از آيات قرآن : رؤيت خداوند. �۵

خداونـد در آخـرت سـخن     رؤيتکريم که از 
 گسترده ميان معتزله و يسبب مباحثات اند، گفته

و فلاسـفه از نفـي    معتزلـه . اند شده اهل حديث
                                                                       

؛ الرسـالة السـعديه،   ٢٨١؛ مقالات الاسلاميين، ص٧١اللمع، ص. ٣

.٦٧-٦٦ص

  .٢١٧، ص١البراهين، ج. ٤

  .٣٤١شرح تجريد، ص. ٥

  .٥٧، ص٣؛ ضحي الاسلام، ج١٩١، ١٨٥قضا و قدر، ص: نک. ٦
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 رؤيـت بـر   اهـل حـديث   سـخن گفتـه و   رؤيت
ــد ــد  خداون ــردهتأکي ــد ک ــن  . ان ــعري در اي اش
او براي . را همراهي کرد اهل حديث ،موضوع

به روايتـي از   ،خداوند در آخرت رؤيتاثبات 
در منـان  اسـتناد کـرده کـه مؤ    9ميگرا پيامبر 

 ؛بيننـد  با ديدگان خـود خداونـد را مـي   آخرت 
که ماه شب چهـاردهم را بـا   ونه گ  درست همان

بعدها متکلمـان بـزرگ    ١.بينند چشمان خود مي
ــدين رازي  ــي و فخرال ــون غزال ــعري چ ــا  ،اش ب

يانـه از آن بـه   گرا خـرد  ي، تفسـير رؤيت تأويل
و فخـر   ٢فيبلاکَ رؤيتغزالي از . دست دادند

بـه مفهـوم کشـف تـام سـخن       رؤيتاز  ٣رازي
  .گفتند
سلمان متکلمان م :حسن و قبح ذاتي. �۶

 ، در ذات خـود، آيـا افعـال   کـه اختلاف دارنـد  
ا عقـل  ي ـو آ هسـتند با يز ايزشت  و ا بديخوب 

را دارد و در کارها توان تشخيص حسن و قبح 
انجـام   توان گفت خداونـد  آيا مي ،اين صورت

خواهـد   يبندگانش م ـ را ازنيك  يکارهادادن 
ناخشـنود اسـت    شبندگان يناروا يو از کارها

دن کار خوب بر خدا لازم و کار داانجام  ايو آ
معتزلـه از حسـن و قـبح عقلـي      .سـت ا بد نـاروا 

کــه عقــل توانــايي  آننــدو بــر  انــد دفــاع کــرده
 .بد و بايدها و نبايـدها را دارد  خوب وادراك 

                                                                       

  .٦٦-٦٤ص؛ اللمع، ٢٥الابانه، ص. ١

  .١٢٥، ص١کيمياي سعادت، ج. ٢

.١٦٦، ص١البراهين، ج. ٣

خوب را بـر خداونـد   کارهاي دادن انجام  آنان
کنند کـه لطـف،    دانند و تصريح مي واجب مي

کوکـاران و  نيدادن بـه  رعايت اصـلح، پـاداش   
ليف مالايطاق بر بدکاران و عدم تکدادن کيفر 

از حسن و  اشعريان ولي ٤.خداوند واجب است
باورنـد کـه    بر اينو  اند قبح شرعي سخن گفته

گشـتن  محدود  مايهپذيرش حسن و قبح عقلي 
در ايـن   ؛ زيـرا شـود  قدرت و مشـيت الهـي مـي   

تواند کارهاي خـوب   خداوند تنها مي ،صورت
 ،کنـد ترك و بايد کارهاي بد را  دهدانجام  را

کـران   درحالي که آزادي و قدرت خداوند بـي 
، که امـور  باورندبر اين  آنان. و نامحدود است

 ؛ پـس ند و نه قبـيح هست نه حسن در ذات خود،
خـوب و بـد آن    ٥.اق مدح و ذم ندارنـد قاستح

اســت کــه خــدا آن را خــوب و بــد بشــمارد و  
ــه بهشــت ک  هرگــاه د و نــخــدا کــافري را روان

چـون خـدا چنـين     ،ي را بـه دوزخ فرسـتد  مؤمن
٦.خوب است ،خواسته

 :عبارتند از اشعريانهاي کلامي  ديگر آموزه
تحقـق   ،٧طاق از سوي خداجواز تکليف ما لا ي

بيـرون   ،٨ايمان با تصديق به وحدانيت خداونـد 
                                                                       

؛ شـرح الاسـاس الکبيـر،    ٣٥٢-٣٥١شرح الاصول الخمسه، ص. ٤

؛ کشــف المــراد،  ٥٩، ٥٣؛ الرســالة الســعديه، ص ٤٦، ص١ج

  .٣٠٢ص

.۲۷۷، ص۲الملل و النحل، سبحاني، ج. ٥

  .٣٨٢؛ تمهيد الاوائل، ص١١٦اللمع، ص. ٦

  .٩٨اللمع، ص. ٧

.١٢٢مع، صالل. ٨
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، ١ايمـان قلمـرو  مرتکبان گناهان کبيره از  رفتنن
اب بـه ادلـه   و عق ـ پاداشاستحقاق نيافتن ثبوت 
، انکار ٣منان در دوزخنبودن مؤجاودان ، ٢عقلي

و لزوم گـزينش   ،لزوم عقلي امامت مانند نبوت
  ٤.مردم به دستخليفه 
رواج  :در مکتب اشعري ييگرا   عقل �

ــي در ج  ــث عقل ــود  مباح ــلامي و وج ــع اس وام
 در آثار و ييگرا   عقلاندك  هر چندهاي  زمينه

ش اشــعري و همچنــين کوشـ ـ هــاي  ديــدگاه
ه ئ ـبـراي ارا  بعـد هاي  متکلمان اشعري در دوره

از معارف و عقايد، زمينه پذيرفتني اي  مجموعه
به مباحث عقلي  اشعريانرا براي رويکرد بيشتر 

دانشمنداني مانند باقلاني، جـويني،  . فراهم کرد
ــي و ــژه  غزال ــه وي ــير   ب ــدين رازي در س فخرال

کوشيدند و  ييگرا   ردخسوي  مکتب اشعري به
به گفته شماري . روي آورند جه به تأويلدر نتي

، عقايـد اشـعريان پـس از    معاصراز نويسندگان 
ــت  ــدك گذش ــاني ان ــهزم ــذار  از پاي ي آن، گ

ــل     ــه عق ــعريان ب ــد و اش ــول ش ــتخوش تح دس
کـه عقـل را بـر    جـا   آن يش بيشتر يافتند تـا گرا 

کردنـد کـه اگـر     ند و تصـريح نص ترجيح داد
آن  تأويلبايد به  ،نص بيانگر محال عقلي باشد

کـه  نقـل  و بـر  اسـت  عقل اصل  ؛ زيراپرداخت

                                                                       

  .١٢٣-١٢٢اللمع، ص. ١

.١٢٧-١٢٥اللمع، ص. ٢

  .١٢٨اللمع، ص. ٣

.١٣٣اللمع، ص. ٤

ابن رشد که  ٥.شود شمرده مي مقدم ،فرع است
از  را اشــعريان ،زيســت مــي. قششــم  ســدهدر 

 بـر پايـه  کـه الفـاظ شـرع را    شـمرده  هـايي   فرقه
امــام الحــرمين  ٦.کننـد  مــي تأويـل عقايـد خــود  

ــويني  ــمندان   .)ق۴۷۸.م(جـ ــتين دانشـ از نخسـ
 ر مکتـب اشـعري بــه  اشـعري اسـت کـه در ســي   

او بـا رد  . نقـش داشـته اسـت    ييگرا   عقلسوي 
نظريـه اختيـار را بـر پايـه      ،نظريه کسب اشعري

اسباب و علل طولي پذيرفت و به قدرت انسان 
  ٧.باور آورد در طول قدرت خدا،

روشن سير مکتب اشعري به  هاي مصداقاز 
تطور ديدگاه اين مکتب در  ،ييگرا   عقلسوي 

در آخـرت  سـر   هي بـا چشـمِ  ال رؤيتموضوع 
عقيـــده دادن اشـــعري بـــا تـــرجيح   . اســـت

خدا بـا ديـدگان    رؤيت، آشکارا از گرايان نقل
مـتکلم نامـدار    ،غزالي .در آخرت سخن گفت

ديــدگاه ايــن  هــاي پشــتوانه تأويــلبــه  ،اشـعري 
نظريــه بلاکيــف اشــعري در صــفات و گراييــد 

 ٨.نيـز تسـري داد   رؤيـت را بـه موضـوع    خبري
با  ،کلم اشعري، فخرالدين رازيبعدها ديگر مت

ــومي   رؤيـــت تأويـــل ــام، مفهـ ــه کشـــف تـ بـ
در  ٩.بـــه دســـت داد رؤيــت يانـــه از گرا خــرد 

                                                                       

.٥٤٢تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، ص. ٥

.٤٦فصل المقال، ص. ٦

ــتاني، ج . ٧ ــل، شهرس ــل و النح ــل،  ٩٩، ص١المل ــل و النح ؛ المل

  .١٤٢-١٤١، ص٢سبحاني، ج

  .١٢٥، ص١کيمياي سعادت، ج. ٨

.١٦٦ص ،١البراهين، ج. ٩
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561اشاعره

 ،نزديکي افکار آنان بـه فلاسـفه يونـان    سبب  به
ــتواري در    ــاعي اس ــاه اجتم ــاجايگ ــردم مي ن م

ت محنت نيز به نفر فتنه ،افزون بر اين ١.نداشتند
معتزله بـا   ؛ زيراانجاميد آنان ازبسياري از مردم 
مون عباسي در صدد بودند همه نيروي قهري مأ

تابع عقيـده   ،در موضوع حدوث قرآنمردم را 
ــه محنــت. نــدکنخــود  ــان فتن ــابع  کــه چن در من

 به تفصيل .ق۲۱۸سال  رخدادهايتاريخي ذيل 
حــبس، شــکنجه و   ،، کشــتارشــده گــزارش 

  ٢.داشت در پي  گسترده يتبعيد
که قرار داشتند  اهل حديث ،معتزله در برابر

ــا  ــر  تنه ــه ب ــا تکي ــلب ــه  نق ــف ب ــود را موظ ، خ
ــخ ــويي و پاس ــارويي  گ ــيروي ــروه   علم ــا گ ب

 هتعبد ب راصرار اين گروه ب. دانستند مي گرا عقل
 برابــراي بــود کــه خــود را در  بــه انــدازهنقــل، 

 ٣.ناميدنـد  مـي  »اهل سنت« ،يان معتزليگرا عقل
در ظــواهر قــرآن و  تأويــلگونــه  هــر پرهيــز از

در  ، بـه ويـژه  محـض حديث و دعوت به تعبـد  
نصــوص اعتقــادي، بخشــي از تعليمــات دينــي  
ــورت      ــه ص ــان را ب ــوي آن ــده از س ــه ش عرض

ــه ــي نااي  مجموع ــوه م ــه جل ــه  موج ــاه داد ک گ
 شـان نيـز  پذيرش آن را براي همراهـان و پيروان 

اوضـاع،  در ايـن  . سـاخت  مـي  رو روبهبا مشکل 

                                                                       

.٤٥٠، ص٢تاريخ علم کلام، ج. ١

  .٤٢٣، ص٦؛ الکامل، ابن اثير، ج٢٠٥، ص٧تاريخ طبري، ج. ٢

؛ الفهرسـت،  ٥٧، ص١؛ معرفة الثقـات، ج ٧٩، ١٤، ص١العلل، ج. ٣

  .٢٣٠ص

 اهـل حـديث   اي برخي از دانشمندانه کوشش
از ايـن   رفـت  برونکلامي و  جريانبراي ايجاد 

کرابيســـي  .شـــده اســـت گـــزارش  بســـت بـــن
کـه در   هـا اسـت   چهرهيکي از اين  .)ق۲۴۸.م(

ديدگاه احمد بـن   برابردر  ،موضوع خلق قرآن
قرائــت  هنگــامحنبـل ايســتاد و الفــاظ ادا شــده  

تـن از  ابن عساکر سـه   ٤.خواند قرآن را مخلوق
به نام عبدالعزيز مکـي،   اهل حديث دانشمندان

حارث محاسبي و ابن کلاب را نام برده و آنان 
ــان ــتين متکلم ــديث را نخس ــل ح ــمرده اه  برش

اهـل   هـا کـه درون خـانواده    اين تـلاش  ٥.است
ــديث ــي  ح ــکل م ــت ش ــدانگرف ــق  ، چن توفي
بـه  آنـان را   ،اهل حديث افراطيان زيرا ؛نداشت
بـدين   ٦.دنـد کر م ميي در دين متهگذار بدعت
اي  مجموعـه  ،اهل حـديث جريان  درونروي، 

که  شکل نگرفت هاي کلامي منسجم از آموزه
  .يان را داشته باشدگرا با عقلرويارويي  توان

اشعري از معتزلـه و پيوسـتن او   کناره جستن 
او . را به خود جلب کردديدگان  ،اهل سنت به

کـافي از   آگـاهي اي درسي و بـا   با ايجاد حوزه
ــاظره     ــن من ــه در ف ــارتي ک ــه و مه ــاني معتزل مب

بــا معتزلــه بــه توفيقــاتي رويــارويي در  ،داشــت
هـاي   دست يافت و به سرعت توانست ديـدگاه 

آن  برانگيز خود را در مباحث عقيدتي و چالش
                                                                       

  .٥٤٤، ص١؛ ميزان الاعتدال، ج٣٦٥، ص٢الکامل، ابن عدي، ج. ٤

.١١٩تبيين کذب المفتري، ص. ٥

.٣٧٥تبيين کذب المفتري، ص. ٦
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مکتـب کلامـي   . تبيين و تـدوين کنـد   گارروز
به بود،  اهل حديث جديد که در ميانه اعتزال و

لان اصـحاب حـديث از   با استقبال معتـد  يزود
ــان ــافعيانو  مالکيــ ــه شــ ــد و در  رو روبــ شــ
ــرزمين ــت  س ــي ياف ــلامي پيروان ــاي اس ــي  .ه ول

در  ،ن اصحاب حديث بودنداکه افراطي حنبليان
. پرداختنـد  اشـعريان کنار معتزله به مخالفت بـا  

 هـاي  ن سرزمينگرا هاي اشعري به پرسش پاسخ
از جمله خراسـان، گرگـان، فـارس،    گوناگون 
ان و مصـر بيـانگر گسـتره توجـه بـه      دمشق، عم

ــدگانيمـــذهب کلامـــي جديـــد در دوره   زنـ
هـاي   پرسشهاي اشعري به  پاسخ. اشعري است

هاي گوناگون در فهرسـت آثـار    سرزمين مردم
  ١.دنشو او ديده مي

واسـطه و بـا واسـطه      بـي  ترديد شـاگردان  يب
هـاي   ابوالحسن اشعري در استوارسازي انديشـه 

هـاي   در سـرزمين مکتب اشـعري و تـرويج آن   
ابن عسـاکر نـام   . اساسي داشتند ينقش ،اسلامي

شــاگردان اشــعري را همــراه شــرح حــال آنــان 
به وضـوح ديـده    ،در اين فهرست .آورده است

ايرانـي و   ،شـاگردان اشـعري   بيشترشود که  مي
عبارتنـد  شماري از آنـان  . اند بوده سپس عراقي

ــن    :از ــن مجاهــد بصــري، ابوالحس ــداالله ب ابوعب
بصـري، ابـن سـمعون بغـدادي، ابوسـهل      باهلي 

صعلوکي نيشابوري، زاهر بن احمـد سرخسـي،   
 ــ  ــد م ــن حســين شــيرازي، ابوزي ــدار ب زي، روبن

                                                                       

.٣٨٠، ١٣٣-١٣٢تبيين کذب المفتري، ص. ١

ابوالحسن عبدالعزيز طبـري، ابوعبـداالله حمويـه    
ســيرافي، ابونصــر کــوار شــيرازي و ابوالحســن 

 ،در نســـل دوم شـــاگردان اشـــعري ٢.کرمـــاني
دانشـــمنداني چـــون قاضـــي ابـــوبکر بـــاقلاني 

و  .)ق۴۰۶.م(اصـفهاني  ابوفـورك  ، .)ق۴۰۳.م(
ــفرايني   ــحاق اس ــه از  .)ق۴۱۸.م(ابواس ــر س ، ه

اينـان  . شـوند  شاگردان باهلي بصري، ديده مـي 
ــازي در  ــعري  استوارس ــذهب اش ــازنگري م و ب

 ،ابـن خلـدون  بـه گفتـه   . اند نقشي اساسي داشته
باقلاني بـه تهـذيب کـلام اشـعري پرداخـت و      

پايـه  ها  مي بر آنعقلي را که ادله کلا يمقدمات
ابـن   بـه گـزارش   ٣.سيس کردتأ ،بودنهاده شده 

 در اصفهان، شـيراز، ري و فورك عساکر، ابن 
و ابواسـحاق   ٤تا پايان عمر در نيشـابور  سرانجام

اسفرايني نيز در اسفراين و سپس در نيشابور به 
 در ميــان ٥.تبليــغ مــذهب اشــعري پرداختنــد   

هاي  نياکه در تحکيم بن بعدهاي  سدهدانشوران 
ايـن  تـوان از   مي ،اند مذهب اشعري نقش داشته

ــرد  ــام بـ ــان نـ ــويني  : کسـ ــرمين جـ ــام الحـ امـ
ابوحامد محمد بـن محمـد غزالـي     ،.)ق۴۷۸.م(
ــدين رازي  ،.)ق۵۰۵.م(  ،.)ق۶۰۶.م(فخرالــــــ

ــي   ــدالدين ايجـ ــعدالدين  ،.)ق۷۵۶.م(عضـ سـ
، مير سيد شريف جرجـاني  .)ق۷۹۱.م(تفتازاني 

                                                                       

.٢٠٤-١٧٨تبيين کذب المفتري، ص. ٢

.٤٦٥مقدمه ابن خلدون، ص. ٣

  .٢٣١-٢٣٠تبيين کذب المفتري، ص. ٤

.٢٤١-٢٤٠؛ تبيين کذب المفتري، ص١٤٤، ص١الانساب، ج. ٥


